
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

 پنجشنبه 20 آذر 1404    20 جمادى الثانى 1447     11 دسامبر 2025    سال بیست ودوم     شماره  5277   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:58    اذان مغــرب 17:11    اذان  صبــح  فــردا 5:35    طلــوع آفتــاب 7:05

بارش اولین برف پاییزی در شامگاه سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، چهره زنجان را سفید پوش کرد و باعث خوشحالی شهروندان و کشاورزان این شهر شد. عکس: بهرام بیات، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

در پی شــبهات به وجود آمده در ماجرای بازداشت غیر معمول و عجیب 
تعدای از هنرمندان که منجر به هتک حرمت افراد و تشویش اذهان عمومی 
شده است، خانه سینما طی نامه ای سرگشاده از رئیس قوه قضائیه خواست 
با تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل، ابعاد پنهان این ماجرا را روشن کرده و 
برای تنویر افکار عمومی جامعه و هنرمندان، حقایق به طور شــفاف منتشر 
شــوند. این نامه به امضای محمدمهدی عســگر پور، رئیــس هیئت مدیره و 

همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما رسیده است.
بــه گزارش روابــط عمومی خانه ســینما این نامه چنین آغاز می شــود: 
«ریاست محترم قوه قضائیه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی 
اژه ای با ســلام و احترام؛ جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) ضمن 
ابراز نگرانی عمیق نســبت به واقعه اخیر بازداشت جمعی از سینماگران در 
یک دورهمی خصوصی، به استحضار می رســاند که اظهارات و روایت های 
واصله، حاکی از کذب بودن اکثر اتهامات مطرح شــده در رســانه ها و وجود 
پیچیدگی هــا و ابهامات نگران کننــده ای در روند این پرونده اســت که ورود 
مســتقیم و عالی ترین ســطح نظارتی قوه قضائیه را می طلبــد. جناب آقای 
رئیــس؛ در کنار اصل واقعه که به قرار اطلاع، بســیار قابــل تأمل و همراه با 
ابهامات فراوان است، ظاهرا برخی رفتارها از سوی ضابطینِ پرشمارِ درگیر در 
ماجرا، غیرقانونی و بسیار دور از شئون اخلاقی بوده که موجب تشویش اذهان 
عمومی و تکدر خاطر اهالی فرهنگ شده است». همچنین در بخش دیگری 
از این نامه از رویکرد رســانه ای مخرب و غیرمســئولانه، به ویژه گزارش های 

منتشره از سوی یک خبرگزاری خاص اشاره و تأکید شده رویکرد این خبرگزاری 
«غیرقابل گذشت» اســت. در این نامه آمده است: «این رسانه با نشر اکاذیب 
و اســتفاده از ادبیاتی که مصداق بارز «ترور شخصیت» است، نه تنها حیثیت 
جامعه هنری را هدف قرار داده، بلکه با طرح ادعاهایی نسنجیده، شائبه هایی 
خطرنــاک را علیــه نهادهــای انتظامی ایجاد کرده اســت. نــوع روایت این 
خبرگزاری، تلویحا و شاید ناخواسته، نیروی انتظامی و ضابطین قضائی را نه 
به  عنوان مجریان بی طرف قانون، بلکه به  عنوان «عوامل اجرایی یک شخص 
بانفوذ» و ابزاری برای تسویه حســاب های شخصی قلمداد کرده است؛ که به 

نظر می رسد نیازمند پیگیری و برخورد قاطع قضائی است».
در ادامه این نامه آمده اســت: «با عنایت به ابهامات موجود در انگیزه و 
شــیوه اجرای این عملیات و همچنین روایت های متناقض منتشرشده، خانه 
سینما درخواست دارد: مقرر فرمایید «کمیته ای ویژه و مستقل» جهت کشف 
حقیقت و روشن شدن ابعاد پنهان این ماجرا تشکیل و نتایج آن منتشر گردد. 
تأکید مؤکد ما بر این رســیدگی دقیق، نه از سرِ طلبِ امتیاز برای قشر هنرمند، 
بلکه از آن روســت کــه معتقدیم این پرونده، آزمونی بــزرگ برای صیانت از 
حقوق شهروندی است. ما بر این باوریم که اگر حقوق چهره های شناخته شده 
این چنین سهل انگارانه پایمال شود یا دستمایه بازی های رسانه ای قرار گیرد، 
امنیت و آبروی «مردم بی صدا و گمنام» این ســرزمین که دستشــان به جایی 
نمی رسد، در مخاطره ای جدی تر خواهد بود. دفاع ما از همکارانمان، فریادی 
برای حراســت از حریم امن تمام شهروندان ایرانی است. پیشاپیش از دستور 

قاطع حضرتعالی برای شفاف سازی و اجرای عدالت سپاسگزاریم ».
چنــدی پیش خبرگزاری فارس اعلام کرد مأمــوران و ضابطان قضائی با 
حضور در مهمانی تولد خانه علی شــادمان، تعدادی از بازیگران را بازداشت 
کرد اند. انجمن بازیگران خانه ســینما نســبت به این رفتار با انتشار بیانیه ای 

اعتراض  کرد. در این بیانیه تأکید شده بود:
شــیوه برخورد «مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، 
مال، حقوق و مسکن اشــخاص) و مفاد صریح «قانون احترام به آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی» (مصوب ۱۳۸۳)» عنوان و گفته شده 
این اصل هرگونه ایذا، رفتار غیرانسانی و تحقیر متهمان را اکیدا ممنوع کرده 
است». در ادامه بیانیه انجمن بازیگران به «تساوی در برابر قانون» اشاره شده 
و آمده است: «انجمن بازیگران سینمای ایران تصریح می کند که هنرمندان و 
بازیگران، تافته  جدابافته نیســتند و همچون دیگر شهروندان، در برابر قانون 
برابرند. ما هرگز خواهان مصونیت قضائی برای تخلفات احتمالی نیســتیم؛ 
اما آنچه مورد اعتراض شــدید ماســت، نحوه ورود به منزل شخصی، نقض 
حریم خصوصی و بدتر از آن، انتشــار عجولانه اســامی و جزئیات پرونده در 
رســانه ها پیش از رسیدگی قضائی است». در این بیانیه این اقدام را «مغایر با 
منشور حقوق شهروندی و اصل «محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی»  عنوان 
کرده بود. پس از آن پژمان بازغی و ســام درخشانی از ریاست و نایب رئیسی 
هیئت مدیره این انجمن در اعتراض به رفتار صورت گرفته، استعفا دادند؛ البته 

استعفای آنان مورد تأیید قرار نگرفت .

نامه صنفی خانه سینما به ریاست قوه قضائیه 

ابعاد پنهان بازداشت سینماگران اعلام شود

جهان خوانی

صادقانه، بدون ریاکاری

وضعیت خبر در مملکت واقعا بحرانی است. من 
فکر می کنــم خــود خبرگزاری ها هم به پیســی 
خورده انــد و دارنــد با ســطل از ته چاه خبر می کشــند. 
رســانه های اصلاح طلب را که باز می کنی، می بینی دارند 
چرتکه می اندازند که ضد گلوله کردن پراید جلیلی چقدر 
هزینه برداشته است. رسانه های اصولگرا هم خوشحال اند 
روزنامه دولت به حسن روحانی کنایه زده. همان طور که 
ملاحظــه می فرمایید، در یک جهان مــوازی، هنوز این دو 
عزیز (جلیلی و روحانی) با هم رقابت دارند و تیکه و کنایه 
بار هم می کنند. در مورد بعدی، خداداد عزیزی را داریم که 
بعــد از چند روز همچنان در صدر اخبار قرار دارد. بزرگوار 
در مصاحبــه ای آن الفاظ را طبیعی دانســته و گفته من 
مشــکلی ندارم، شــما ریاکارید که در خلــوت، لیچار بار 
دوســتانتان می کنیــد امــا در رســانه ادای مؤدب هــا را 
درمی آورید. کاملا منطقی اســت. از آنجایی که تلویزیون 
هم واکنش خاصی به این قضایا نداشته، از بقیه دوستان 
هم انتظار داریم ریا را کنار بگذارند و اگر دوستی و رفاقتی 
با هم دارند صادقانه در پیشگاه ملت بگویند از آقای فلانی 
که کارشناس است می خواهیم بیاید [...]اش را تفت دهد 
انــگار مثلا خــودش در زندگی چه [...]ی خورده! وســط 
حرف های کارشناس هم شیشکی ببندند که خدای نکرده 
شائبه ریاکاری به وجود نیاید. یکی از خبرگزاری ها هم که 
ظاهــرا آن هم در جهان موازی زندگــی می کند، تیتر زده 
«چگونه بلیت های جام جهانی را بخریم؟». مرد حسابی! 
الان خــود بازیکن تیم ملی نمی داند ویــزا می گیرد یا نه، 
آن وقــت تو تیتــر می زنی بلیت جام جهانــی را چطوری 
بخریم؟ حالا جدا از مسئله ویزا، مگر ما وسعمان به خرید 
بلیت جام جهانی قبلی که همین بغل توی قطر بود رسید 
که الان بلند شــویم بریم آمریــکا بلیت بخریم؟ ما همین 
بازی هــای لیگ خودمان را هم از بالای دیوار می پریم، اگر 
دیوار بلند باشــد شکم را می دهیم تو از لای شکاف فنس 
رد می شــویم. چه دل خوشی دارید شــما. حیف که من 
دســتم مثل خداداد عزیزی باز نیســت کــه بتوانم بدون 
ریــاکاری با آنها که جیب ما را به این وضعیت درآورده اند 
شــوخی کنم، ولی خودتان با اســتفاده از قوه تخیل، یک 
عالمه خــداداد عزیزی را در ذهنتان تصــور کنید که دارد 
صادقانه، مشکلات مردم را با مسئولان در میان می گذارد.

طنزخوانی

روزها

بدن زخمی و شــلاق خورده زنــان قبیله را که 
می بینم دلم ریش می شود. خون از بدنشان جاری 
است و رد ترکه ها گوشت تن آنها را کاملا ورآورده. 
اما خودشــان همچنان مســتانه در بوق هایشان 
می دمنــد و به مــردان قبیله اصــرار می کنند که 
باز هــم آنان را ترکــه بزنند، محکم تر، خشــن تر، 
خون ریزتــر. چــه ســمفونی ای راه انداخته اند با 
نفیرهایی از شــاخ گاو و زنگوله هایی که به دست 
و پایشــان بســته اند. چه نمایشی ســاخته اند با 
دامن های پرچین و رنگارنگ، موهای در هم تابیده 
و با خاک رس رنگ شــده  و پیرسینگ های فراوان. 
برخلاف قبایل دیگر، اینجا کسی نزدیکم نمی شود 
دستبندی یا گردنبندی بفروشد، سراغ دارویی برای 
دردش بگیرد  یا با تعجب به ســاعت هوشمندم 
بنگرد. امروز، اینجا، زنان درگیر مســئله مهم تری 
هســتند؛ اینکه چه کســی زخم هــای عمیق تر و 

بیشتری به یادگار برمی دارد.
با این حال، ســتاره امروز این زنان نیستند. آنها 
فقط بخشــی از مراســم قبیله هامِــر در جنوب 
اتیوپی هستند. امروز روز بالغ شدن یکی از پسران 
قبیله اســت؛ روز گذار او از کودکی به بزرگسالی، 
البته اگر بتواند مردانگی خود را ثابت کند. فاصله 
او با مرد شدن چند گاو است؛ گاوهایی که به خط 
می شوند تا او از روی آنها بپرد، نه یک بار  که چهار 
بار. وگرنه یک ســال دیگر باید منتظر این مراســم 
بماند؛ وگرنه تا یک ســال دیگر در دسته کودکان 
می ماند و نمی تواند زنی اختیار کند؛ وگرنه تا یک 

سال دیگر نمی تواند صاحب مال و دام شود.
اما پســرک بیچاره جان به سر می شود تا نوبت 
پریــدن برســد. بعد از ســاعت ها رقــص و آواز، 
مــردان قبیله گــرد او حلقه می زنند تــا لباس از 
تنش در آورنــد و او را عریان  کننــد. آنگاه بدن او 
را خاک مــال می کننــد، به نیت شســتن گناهان و 
زدودن ناپاکی ها. در نهایت هم مایع تخمیرشــده 
بدبو و سفیدرنگی روی بدنش می ریزند. هم زمان 
پارچ هایی پر از نوشیدنی های تخمیری محلی هم 
دست به دست می شوند و همگان ضمن تماشا و 

رقص، میگساری را هم فراموش نمی کنند.
جوان ترهــا و چغرترهــا مســئول صف کردن 
گاوها می شــوند تا پسرک از روی آنها بپرد. همین 
موضوع به ظاهر ساده، یک ساعتی طول می کشد. 
گاوها که انگار می دانند داستان از چه قرار است، 
قرار ندارند و ولوله ای به پا کرده اند. دو تا از جوانان 
رِند قبیله گوساله ای را نشان می کنند، یکی سرش 

را می گیرد و دیگری دمــش را  و بالاخره مهارش 
می کنند. مادر گوســاله هم کمی رام می شــود و 
کنارش می ایســتد. گاو دیگری را هدف گرفته اند 
که لابد گوســاله ای آنجا ندارد؛ چرا که اصلا کوتاه 
نمی آید. گاو است دیگر، حرف که گوش نمی دهد. 
در نهایت، یکی دســتش را از ساعد داخل دهان 
گاو می کند و راه نفس  کشــیدن او را بند می آورد. 
گاو بخت برگشــته کــه زبانــش بیــرون افتاده و 
نفســش تنگ آمده، قرار را بر فرار ترجیح می دهد 
و به صف می شــود. به هر دغل و تدبیری است، 
هفــت گاو را کنار هم به خط می کننــد و ۱۴ نفر 

مسئول صیانت از صف می شوند.
پسر، نه بهتر اســت دیگر بگویم مرد جوان، با 
موفقیت چهــار بار از روی گاو ها می پرد. در میانه 
بوق ها و فریادها و تشویق ها، پوست حیوانی روی 
دوشش می اندازند و او را از برهنگی درمی آورند؛ 
قبای مردانگی. ناگهان همه به سمت روستا روانه 
می شــوند و در کمتر از دقیقــه ای، صحنه خالی 

می شود.
کاچــه، کمــک، کجایی، کمی کدگشــایی کن. 
کاچه راهنمای من بین این قبایل است و می گوید 
خیلی خوش شانس بوده ام که این مراسم نصیبم 
شــده؛ مراسمی که معمولا بعد از فصل برداشت 
و در ماه های آبان و آذر برگزار می شــود. راســت 
می گویــد، تنها غریبــه این جمــع ۲۰۰، ۳۰۰نفره 
من بــودم. کاچه، زنان، زنان را بگو که مشــتاقانه 
بلکــه ملتمســانه درخواســت ترکه خــوردن و 
زخمی شــدن داشــتند. توضیح می دهــد که این 
زنان اقوام درجه یک پســر هستند و زخم ترکه ها، 
مُهر پاک نشــدنی مِهر این زنان به پســر است. این 
اِســکارها یادآور همیشگی رنجی هستند که زنان 
در روز مراســم بلوغ پســر کشــیده اند و هر زمان 
کــه او از وظیفه اش در قبال آنها ســر باز زند، این 
زخم هــا را به رخ او می کشــند. جــای زخم ها از 
معیارهای زیبایی و جذابیت زنان هم محســوب 

می شود.
من مانــده ام و خروارها تصویــر در ذهنم. چه 
خرده ای از این مراسمِ آمیخته به خشونت می توانم 
بگیرم. آیین، بدن و تصمیم آنهاســت. چه بســیار 
رفتارها که ما داریم و برای آنها باورنکردنی است. 
از کاچه درباره مراسم خودش می پرسم. با استرس 
می گوید هنوز نوبتش نشده، اما قول می دهد روزش 
که برسد مرا هم به مراسم مرد شدنش دعوت کند. 

به او می گویم در ایران راحت تر مرد می شویم.

میزان: دســتور جلب مجدد هفت نفر از  
پرونــده چای دبش  متــواری  محکومان 
صــادر شــد. اجرای حکــم این افــراد از 
زمان قطعی شــدن حکم با صدور دستور 
مجدد جلــب پیگیری شــده و در آخرین 
اقــدام از طریق عملیات ویژه دادســتانی 
تهران در حال پیگیری اســت؛ محکومان 
یادشده متواری هســتند. همه محکومان 
پرونده چای دبش از سوی مرجع قضائی 
ممنوع الخروج و  ممنوع المعامله هستند.

ناشران اتحادیه اروپا اتهام سنگینی به 
گــوگل وارد کرده اند؛ اتهام اســتفاده بدون 
مجــوز از محتوای ناشــران بــرای هوش 
مصنوعی این شرکت فناوری. اگر این اتهام 
ثابت شود، ممکن است گوگل با جریمه ای 
سنگین معادل ۱۰ درصد درآمد جهانی اش 
مواجه شــود. در ایــن باره اتحادیــه اروپا 
تحقیقات ضد تراست تازه ای را علیه گوگل 
آغــاز کرده اســت. این تحقیق بــه ادعای 
ناشران بر استفاده غیراخلاقی و بدون مجوز 
از محتوای خبری و ویدئویی برای آموزش 
مدل های هوش مصنوعــی و ویژگی هایی 

مانند AI Overviews می پردازد. 

رســانه های بین المللــی همچنــان 
پشــت درهای بســته غزه قــرار دارند. 
بــا وجود  نیویورک تایمز،  گــزارش  بــه 
دادخواســت طولانی مدت رســانه ها و 
خبرنــگاران بین المللــی که بــه دنبال 
دسترســی بــه غزه هســتند، اســرائیل 
همچنــان از ورود آزادانه رســانه ها به 
این منطقه برای تهیه گزارش جلوگیری 
می کنــد. کابینه رژیم صهیونیســتی هنوز 
توضیح کاملی نداده است که چرا همچنان 
ورود خبرنــگاران بین المللــی را ممنــوع 
می کند و قرار اســت آخرین پاسخ خود را 
در ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) حدود ۱۰ روز طبق 
پرونده هــای دادگاه، ارائه دهد؛ تأخیری که 

می تواند بیشتر تمدید شود.
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سبدهای گل، میلیونی شد
امروز، روز مادر است اما بسیاری دیشب هدیه خود را به 
مادران تقدیم کردند. گل بخشی از این هدیه بود. رسانه ها 
با مروری بر قیمت شاخه گل در بازار و فروشگاه های آنلاین 
دریافتند سبدهای گل خاص روز مادر، از سه میلیون تومان 
آغاز می شود و به شش میلیون و بالاتر هم می رسد. البته 
منظور آن ســبدها یا دســته گل هایی که بر روی تریلی در 
اینستاگرام مشاهده می کنیم، نیست! منظور همین سبدهای 
کوچــک و معمولی اســت کــه احتمالا فــردا دیگر بوی 
خوشی هم ندارد. قیمت ها نسبت به سال گذشته افزایش 
چشمگیر داشته اســت. این اتفاق قابل پیش بینی بود. به 
گزارش دیدبان ایران؛ هزینه واردات، مشکلات حمل ونقل، 
افزایش هزینه  نگهداری گل و جهــش تقاضا در روزهای 
منتهی به مناسبت ها مهم ترین دلایل این رشد قیمت است. 
البته مدیرعامل انجمن ملی گل رز ایران چنین نظری ندارد 
و به ایســنا گفت: «گل رز را به قیمت پارســال بخرید» او 
تأکید داشت: «امسال شــاهد افزایش قیمت زیادی درباره 
گل رز نیســتیم. در حال حاضر گل رز شاخه هلندی از ۱۲۰ 
تا ۲۰۰ هزار تومان و گل رز شــاخه ایرانی به طور میانگین 
حدود ۱۰۰ هزار تومان در بازار گل به فروش می رسد». ولی 
برخی خریداران امســال، پس از شنیدن قیمت یک شاخه 
رز، فکر می کردند اشتباهی رخ داده است. یک شاخه گل رز 
معمولی در برخی فروشگاه ها بین ۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و 
دسته گل های ساده ۱۰ تا ۱۵ شاخه ای با قیمت های بین ۱.۵ 
تا ۲.۸ میلیون تومان عرضه  شد و آنانی که توانایی داشتند 

به راحتی توانستند خریداری کنند.
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